
گروه خبر: شامگاه سه شنبه به وقت تهران، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 
در جریان دیدار خود با نخســت وزیر کانادا، مدعی شد که پیش از سفر هفته 
آینده اش به خاورمیانه خبری مهم و بسیار مثبت را اعلام خواهد کرد. خبری 
که هنوز به طور رسمی مشخص نیست به چه موضوعی اشاره دارد اما احتمالًا 
مربوط به یکی از پرونده های خاورمیانه خواهد بود. زمان زیادی از این صحبت 
ترامپ نگذشــته بود که یک رسانه آمریکایی و رسانه انگلیسی مدعی شدند او 
می خواهد پیش از ورود به خاورمیانه که با ســفرش به عربســتان آغاز خواهد 
شــد، نام خلیج فارس را با عنــوان جعلی خلیج عربــی جایگزین کند. فقط 
انتشار این ادعا از ســوی خبرگزاری آسوشیتدپرس و روزنامه دیلی میل کافی 
بود تا موجی از واکنش های تند در شــبکه های اجتماعی از سوی طیف های 
مختلف سیاسی داخلی و خارج از کشور و عموم مردم به وجود بیاید.  ساعتی 
بیش طول نکشــید که واکنش های مقامات رسمی نیز به این موضوع اضافه 
شــد. تا زمان تنظیم این گزارش، کاخ سفید هیچ واکنشی به اصل ادعای دو 
رسانه مذکور و واکنش های مقامات کشــورمان از خود نشان نداد. با توجه به 
این سکوت، واکنش در بالاترین ســطوح جمهوری اسلامی و انتشار دو خبر 
جعلــی مبنی بر اینکه فرزند ترامپ و اســتیو ویتــکاف نماینده رئیس جمهور 
ایــالات متحده در امور خاورمیانه این موضــوع را تکذیب کرده اند، این ظن را 
تقویت می کند که ممکن است ترامپ چنین برنامه ای داشته باشد. برنامه ای 
که واکنش های تندتری به دنبال خواهد داشت و روند دیپلماتیک غیرمستقیم 
شــکل گرفته میان ایران و ایــالات متحده با میانجی گری عمــان را با چالش 

بیشتری مواجه خواهد کرد. 

تاریخ و جغرافیا خریدنی نیست �
محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس در توئیتر )شــبکه 
ایکس( به این ادعا واکنش نشان داد: »از کتابخانه مجلس 
خواستم چند نقشه تاریخی خلیج فارس را که در بایگانی 
موجود است منتشر کنند. گفتند اینقدر زیاد است که به هر 
کدام از سیاستمداران متوهم چند نسخه می رسد. شاید کفش و لباس با دلار و 
درهم خریدنی باشد، ولی تاریخ و جغرافیا خریدنی نیست. عِرض خود می بری و 

زحمت ما می داری...«

نام خلیج فارس ریشه در تاریخ بشر دارد �
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در توئیتر با انتشار 
تصویری از آرشیو کتابخانه کنگره ایالات متحده، نوشت: 
»نام خلیج فارس، مانند بســیاری از نام های جغرافیایی، 
ریشه عمیق در تاریخ بشــر دارد. ایران هرگز به استفاده از 
نام هایی مانند دریای عمان، اقیانوس هند، دریای عرب یا دریای سرخ اعتراضی 
نداشته است. استفاده از این نام ها به معنای مالکیت هیچ ملت خاصی نیست، 
بلکه نشــان دهنده احترام مشترک به میراث جمعی بشــریت است. در مقابل، 
اغراض سیاسی برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس، نشان دهنده نیت خصمانه 

یـک تیـتر
HEADLINE ONE

روی سود اندک قمار نکن

 گزارش ها مبنی بر قصد احتمالی برای تغییر نام رســمی »خلیج فارس« 
در اســناد دولتی ایالات متحده، همزمان با سفر دونالد ترامپ به منطقه، 
توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. پیش از آنکه او در این قمارِ بالقوه 
پرهزینه، روی سودی اندک شرط بندی کند، توجه او و کسانی که در این 

سودا شریک اند را به چند نکته باید جلب کرد:
نام »خلیج فارس« صرفاً یک اصطلاح جغرافیایی بر روی نقشه ها 
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نیست؛ این نام، شناسنامه ای تاریخی است که در تار و پود تمدن 
بشری و حافظه جمعی جهانیان حک شده است. از کتیبه های باستانی 
ایران و سنگ نبشته های داریوش بزرگ تا متون کلاسیک یونانی و رومی و 
اسناد معتبر بین المللی در قرون متمادی، این پهنه آبی همواره با همین نام 
شناخته شده و به میراثی فراتر از مرزهای یک کشور، به گنجینه ای متعلق 
به تمام بشریت بدل گشته است. هرگونه تلاش برای تحریف این نام، نه تنها 
بی احترامــی به یک ملت کهن، که دهن کجی به تاریخ، میراث مشــترک 
انسانی و اسناد مسلم تاریخی است. همچنان که ملت های عرب افتخار 
میزبانی و کلیدداری اماکن مقدسه اسلامی را برعهده دارند و این امر مورد 
احترام جهانیان است، ایرانیان نیز خود را حافظان تاریخی و میراث داران 
این پهنه آبی می دانند. عشق به ایران و تمامیت ارضی آن، در نهاد ایرانیان 
نه یک احساس گذرا، که یک باور ریشه دار و عنصری جدایی ناپذیر از هویت 
ملــی آنان اســت؛ باوری کــه ملت کهن ایــران را در گــذر از طوفان های 
سهمگین تاریخ – از جنگ ها و تهاجمات بی شمار تا بلایای طبیعی– در کنار 
یکدیگر نگاه داشته است. برای ایرانی، وطن مفهومی فراتر از جغرافیا دارد؛ 
وطن، شرف، هویت و دلیل زیستن است و در بزنگاه های حساس، دفاع از 

آن، بر هر مصلحت دیگری ارجحیت می یابد.
شاید در محاسبات برخی مشاوران ترامپ، اختلافات سیاسی داخلی 

2
 

ایران، مجالی برای اعمال فشار و یا تغییر موازنه های ژئوپلیتیک تلقی 
شود. اما تاریخ معاصر، به ویژه در چند دهه اخیر، گواه است که در لحظات خطیر 
و هنگامــی که ایرانیان کیان ملــی و هویت تاریخی خــود را در معرض تهدید 
می بینند، تمامی گرایش های سیاســی و حتی نارضایتی های درونی، در برابر 
منافع عالیه ملی رنگ می بازند و به اتحادی شگفت انگیز و انسجامی پولادین 
بدل می شوند. در چنین شرایطی، ایران، فراتر از هر دولت و حاکمیتی، به یگانه 
محور وحدت بدل می گردد. آن دســته از مشاورانی که با ارائه تصویری ناقص و 
اغراق آمیز از آســیب پذیری های مقطعی ایــران، ترامپ را به چنین تصمیمات 
مناقشه برانگیزی سوق می دهند، در حال تکرار یک خطای استراتژیک تاریخی 
هستند. هرگونه تعرض به نمادهای هویتی ایران، نه تنها منجر به تضعیف این 
کشور نخواهد شد، بلکه به نحوی معکوس، به مثابه قوی ترین عامل همبستگی 
ملی عمل کرده و تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایرانیان را در برابر تهدید 

مشترک، بسیج خواهد کرد.
ترامپ که به عنوان یک مذاکره کننده و تاجر چیره دست شهرت دارد، 
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شایسته اســت نیک بداند که گاهی برای دستیابی به یک »معامله 
بزرگ« و پایدار، باید از سودهای مقطعی و »معاملات کوچک« چشم پوشی کند. 
»معامله کوچــک« در اینجا، دلجویی نمادین و کوتاه مــدت از برخی متحدان 
منطقه ای از طریق تغییر نام خلیج فارس است؛ اقدامی که شاید در نگاه اول یک 
امتیازدهی نمادین به نظر برسد، اما در عمل، تاثیر چندانی بر معادلات بنیادین 
قدرت و منافع در منطقه نخواهد داشت و تنها حساسیت عمیق و ریشه دار ملت 
ایران را برخواهد انگیخت و به اختلاف ایشان با اعراب دامن می زند. اما »معامله 
بزرگ تری« در افق نمایان است: فرصت تعامل سازنده با ایران بازاری بکر و عظیم 
با پتانسیل های اقتصادی فوق العاده است. موقعیت ژئواستراتژیک منحصربه فرد 
ایران به عنوان پل ارتباطی میان شــرق و غرب، دسترسی به آب های آزاد، منابع 
غنی انرژی )دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان(، و زیرساخت های 
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شایعه خبرسازشایعه خبرساز
علیــه ایــران و مردم آن اســت و به شــدت محکوم می شــود. چنیــن اقدامات 
مغرضانه ای، توهین به همه ایرانیان، صرف نظر از پیشــینه یا محل اقامت آنها 
اســت. امیدوارم که شایعات مضحکی که در مورد تغییر نام خلیج فارس وجود 
دارد، چیزی بیش از یک کمپین دروغ پراکنی توسط افراد »همیشه جنگ طلب« 
برای خشمگین کردن ایرانیان در سراسر جهان و تحریک آنها نباشد. مطمئنم که 
رئیس جمهور آمریکا می داند که نام خلیج فارس قرن ها قدمت دارد و توسط همه 
نقشــه نگاران و نهادهای بین المللی به رسمیت شــناخته شده است و حتی تا 
همین اواخر دهه ۱۹۶۰ توســط همه رهبران منطقه در مکاتبات رســمی خود 
استفاده می شد. هرگونه اقدام کوته بینانه در این زمینه هیچ اعتبار یا اثر قانونی یا 
جغرافیایی نخواهد داشــت، جز آنکه خشــم همه ایرانیان از هر قشر و عقیده 

سیاسی در ایران، ایالات متحده و سراسر جهان را به دنبال خواهد آورد.«

خلیج فارس فقط یک نام جغرافیایی نیست �
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در شبکه ایکس 
نوشــت: »خلیج فارس فقط یک نام جغرافیایی نیســت، 
بخشــی از هویت تاریخی ملت ایران است.کســانی که به 
دنبال تغییر نام »خلیج فارس«هستند، تاریخ چندهزارساله 
ایران را درک نکرده اند. این تحرکات بی حاصل، بیشتر از آن که ما را تحریک کند، 

بی اعتباری شما را آشکار می کند.«

شاید فردا برای این همبستگی میهنی دیر باشد �
محمدجواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه با بازنشر 
پست عراقچی در توئیتر، این گونه واکنش نشان داد: »آنچه 
پیرامون استفاده از نام ساختگی برای خلیج فارس شنیده 
می شــود هر ایرانی میهن دوست از هر گرایشی را به خشم 
می آورد. برای ایران، به جهانیان و ســاکنان کاخ ســفید نشــان خواهیم داد که 
ایرانیان، همراه و هم زبان، این سوداگری کوته بینانه را برنمی تابند. شاید فردا برای 

این همبستگی میهنی دیر باشد...«

عملیات و جنگ روانی �
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهــور در دولت 
دوازدهم  در یادداشتی کوتاه راجع به این موضوع نوشت: 
»در جهانــی کــه مرزها با جوهــر »سیاســت« و »جنگ« 
»تحریــف« یــا »بازتعریف« می شــوند، حقیقــت تاریخی 
همچنان در اســناد و نقشه ها روشــن و چراغ راه اســت و طبیعتاً هیچ جوهری 
نمی تواند آنچه با تاریخ ثبت گردیده را محو نماید. به استناد کلیه نقشه های رسمی، 
اسناد کنفرانس های بین المللی، کتاب های جغرافیای جهان، نقشه های متعدد 
دریانوردان یونانی، گزارش های سفرنامه نویسان مسلمان و حتی در بایگانی های 
اســتعمارگران قــرن نوزدهــم و بــه کلــی از قرن هــا پیــش تاکنــون تنهــا نام 
به رسمیت شناخته شــده برای این پهنه آبی”Persian Gulf”  و معادل فارسی آن 

گزارش
یــک 
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و ایالات متحده را به حاشیه براند؟ 
روابط تازه تلطیف شــده ایران و عربستان را مخدوش کند و 
از همه بدتر مقوله تضمین امنیت انرژی را که در شــرایط فعلی 
اقتصاد جهانی برای همگان مهم و حیاتی است، دچار تنش و 
التهاب و چالــش پیامدی کند؟ خلیج فارس یک آبراه معمولی 
و فاقــد اهمیــت سوق الجیشــی در حوزه هــای ژئوپلیتیکــی 
و ژئواکونومیکــی جهــان نیســت. ٣٠درصد انــرژی جهان از 
خلیج فارس به سراسر جهان ارسال می شود و فارغ از هر کلیشه 
و تعارفی، خلیج فارس در نقطه کانونی ارتباط ســه قاره آســیا، 
اروپــا و آفریقا در دریاهای آزاد قرار دارد و شــاید هیچ پهنه آبی 
در جهان از این اهمیت کریدوری-ارتباطی-اقتصادی برخودار 
نباشد. از طرف دیگر، نکته آن است که ایرانیان با هر عقیده و 
مرام و مســلکی، پیرامون نام خلیج فارس و هویت تاریخی آن، 
اهل هیچ مسامحه و کوتاه آمدنی نیستند و تخطی از این نماد 
هویت ملی را برنمی تابند و با تمام توان پای کار آن ایستاده اند 
و می ایستند و این نکته ای است که هر آشنا به وضعیت ایران و 

منطقه آن را به خوبی می داند.
در سوی مقابل، عموم مردم آمریکا و حتی بخش عمده ای 
از سیاســتمداران ایالات متحده، چندان آشــنایی با اتمســفر 
فرهنگــی و زیســت اجتماعــی و حتی معــادلات ژئوپلیتیکی 
خاورمیانــه و ایران ندارند. نمونه آنکــه میت رامنی نامزد رقیب 
اوباما در انتخابات سال ٢٠١٢ وقتی راجع به سوریه حرف زد، 
اصلًا نمی دانست که موقعیت جغرافیایی آن چیست و یا وقتی 
از شهروندان آمریکایی سوال پرسیده شد که ایران کجای نقشه 
جهان اســت و از مردمش و وضعیت زندگی آنان چه می دانید؟ 
اکثر آنان پاســخ اشــتباه دادند و نمی دانســتند کــه ایران چه 

موقعیت جغرافیایی دارد و مردمش چه کیفیت زندگی دارند!
حالا هم در این موقعیت، لازم اســت بــرای ترامپ توضیح 
داده شــود که با چه کشور و با چه مردمانی طرف است و آنان 
روی چه مقولاتی حساسیت دارند. یکی از چالش های جدی 
روابط ایران و ایالات متحده طی چهار دهه گذشته آن بوده که 
از افکارعمومی تا سیاستمداران واشنگتنی، شناخت حداقلی 
ایــران و مردمان آن ندارنــد و ذهینت آنان برآمــده از ماجرای 
اشغال ســفارت، فیلم های هالیوودی و بخشی از اپوزیسیون 
فسیل گونه ایرانی، شــکل گرفته و در چنین بزنگاه هایی خود 

را نشان می دهد. 
این درست اســت که ترامپ تاجرپیشــه، نگاهش بیش و 
پیــش از هر گزاره ای به دلارهــای نفتی حاکمان عربی جلب 
اســت و برای خوشایند آنان هر چیزی را ممکن است بگوید؛ 
اما همین سیاســتمدار تاجرپیشــه هم می داند که در شرایط 
فعلی اگر دنبال تضمین امنیت انرژی جهان است، اگر دنبال 
بازگشــت آرامش و ثبات به خاورمیانه اســت و اگر می خواهد 
حل وفصل پرونده مناقشــه ۴۶ســاله با ایران را به نام خودش 
بزند، نباید بدون هیــچ دلیل موجهی با اظهارات ناپخته روی 
مقولات حساسیت برانگیز هر آنچه تاکنون بافته شده را به ثمن  

بخس رشته کند.
ترامپ اگــر نمی داند که تغییــر نام خلیج فــارس، همانند 
خلیج مکزیک نیســت و می تواند تا چه اندازه تبعات سیاسی و 
اقتصادی و… به همراه داشته باشد؛ این را نیک می داند یا باید 
بداند که حصول توافق و گشودن گره کلاف سردرگم خاورمیانه 
بدون ایران و مردمانی که بر سر تمامیت ارضی و هویت تاریخی 
خود با احدی شوخی ندارند، ممکن و میسر نیست و یک گاف 

کوچک می تواند همه چیز را بر باد دهد.

 درحالی کــه جنگ تعرفه ها، چالش های جــدی برای اقتصاد 
آمریــکا رقــم زده و اعتراضــات داخلی را نســبت بــه افزایش 
قیمت برخی کالاها در ایالات متحده به همراه داشــته اســت 
تا آنجا که در اقدامی کم ســابقه، شخص رئیس جمهوری وادار 
به واکنش شــده و مردم را توصیه به عدم خرید اســباب  بازی و 
صرفه جویی در خرید کالا کرد و در دیگر ســو، اقتصاد جهانی 
پیرو التهاب آفرینی ترامپ دچار تشتت و تکانه های جدی است 
و با افزایش تنش میان دو قدرت هســته ای جهان و بالاگرفتن 
منازعه، هند و پاکســتان را تا آستانه جنگ تمام عیار پیش برده 
اســت و همین نکته هم بر دایره تلاطم و ریسک اقتصادی در 
بازارهای جهانی افزوده اســت؛ شاید آخرین چیزی که می شد 
انتظــار آن را داشــت، دامن زدن بــه تنــش در خاورمیانه و در 
هارتلند انرژی جهان بود که می تواند شوک جدی برای اقتصاد 

جهانی باشد.
مذاکــره میان ایــران و ایــالات متحده طــی چند صباح 
اخیــر، حداقل در ایــن حوزه پیام آور آرامش برای کنشــگران 
اقتصــاد جهانــی بود کــه یک خبــر عجیب و شــایعه غریب 
در آسوشــیتدپرس در خصــوص قصــد ترامپ بــه تغییر نام 
خلیج فــارس، فضا را ملتهب تر از قبل در اتمســفر مذاکرات و 
در روابــط ایران و ایالات متحده کرد. در ســال٢٠١٧ و در دور 
اول ریاست جمهوری ترامپ، وی در سفر به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس، یکبار از نام جعلی »خلیج عربی« برای خوشایند 
مقامات عربســتانی اســتفاده کرد که واکنش تنــد ایرانیان و 
مقامات رســمی وقت از جمله حســن روحانی و محمدجواد 
ظریف را در پی داشــت. وزیرخارجه وقت ایران در توئیتی تند 
و تیز، خطاب به ترامپ، نوشــت: »همه می دانند که دوستی 
ترامپ به بالاترین قیمت قابل معامله است. الان دریافتیم که 

جغرافیای او نیز خریدنی است.« 
حال آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام آمریکایی، مدعی شده 
که ترامپ قصد دارد در سفر هفته پیش روی خود به کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس، نام این پهنه آبی استراتژیک را تغییر 
دهــد. فارغ از اینکه این مدل خبرها به نقل از منابع ناشــناس 
تا چه حد اعتبار و وثاقت دارد و شــاید در رســته حاشیه سازی 
مخالفان مذاکره باشد، از آنجایی که پس از اعتراضات گسترده 
شهروندان و مقامات ایرانی، تکذیب رسمی نشده، می توان آن 
را مقرون به صحت داشــت؛ فقط نکته آن اســت که اگر در آن 
برهه زمانی ترامپ چنین موضع نابخردانه ای گرفت، تنش میان 
ایران و عربستان در اوج خود قرار داشت و او نیز از برجام خارج 
شده بود و حال که مذاکرات در جریان است و ایران و عربستان 
هم در مسیر تفاهمی و همکاری متقابل قرار دارند، چرا باید با 
چنین لفاظی های ناپخته و به شدت مورد حساسیت مردم ایران 

فضا را مشوش و تقابلی کند؟
یک نکته مهم در این میان آن اســت که اگر ترامپ دست به 
چنین اقدامی بزند، هیچ تغییر رسمی در نقشه های بین المللی 
و مکاتبــات بین الدولی، ایجاد نمی شــود و فقــط در مکاتبات 
داخلی سازمان های آمریکایی از این تغییر نام استفاده خواهد 
شــد، حال ســوال این اســت که آیا ایــن اقــدام نمادین برای 
خوشایند طرف های عربی، ارزش آن را دارد که مذاکرات ایران 

هشدار به رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال یک اشتباه محاسباتی

اینجا خلیج مکزیک نیست

ادامه از صفحه اول

مواضع هم میهن در مســائل منطقه ای و سیاســت های داخلی خیلی 
روشن است، و برخلاف نیروهای دو رو و ناتوان نیازی به پرده پوشی یا در 
لفافه حرف زدن ندارد. هر هدفی که در تیتر داشــته باشد، می تواند به 
صراحت در متن هم بنویسد. دنبال سوژه درست کردن برای رسانه های 
فرامرزی هم نیســت. ما درســت می نویســیم، چون دقیق و درســت 

می فهمیم و همین موجب حســادت و دشــمنی تندروها شده است. 
فشار تبلیغاتی علیه رسانه های مستقل و نادیده گرفتن شبه رسانه های 
تندروها فقط یک معنی دارد؛ اینکه آنها فاقد اثرگذاری هستند پس باید 
رقیــب را هم حذف کرد. البته نتیجه اش به ســود نتانیاهو و براندازان و 

علیه کشور و ایران است.

ادامه سرمقاله

حتی اســرائیل هم چندان جرأت اظهار به داشتن و کاربرد بمب 
را نــدارد گــو آنکــه در جنــگ ۱۹۷۳ در وضعیت خطیــری قرار 
گرفت؛ ولی به این حربه متوســل نشــد. بنابراین، تجربه جنگ 
اوکرایــن و اخیراً هند و پاکســتان یکــی از مهمترین تحلیل های 
راهبــردی درباره بمب هســته ای را تا حدود زیــادی بلاموضوع 
کرده است. ظاهراً داشتن بمب هسته ای نه مانع جنگ متعارف 
طرفین دارنده آن اســت و نه امکان معقــول کاربرد آن در جنگ 
وجــود دارد؛ گویــا کم کم به ســلاحی اضافی و غیرقابــل کاربرد 
تبدیل می شود. گرچه اظهارنظر قاطع سخت است؛ ولی هزینه 
کردن برای آن نفع روشــنی جز زیان روشــن ندارد. شاید یکی از 

علل مشــکلات پاکســتان برای رقابت برابر با هند همین است. 
درحالی که اقتصاد هند ۱۳برابر پاکستان است، تعداد بمب های 
هســته ای و تجهیــزات متعارف نظامــی آنها باید برابر باشــد تا 

بتوانند بازدارندگی داشته باشند. 
پس پاکستان باید ســهم هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی 
خود را ۱۳ برابر هندوســتان کند تا به پای آن برســد و این یعنی 
شکســت قطعی. جنــگ کنونی میان هند و پاکســتان نشــان 
خواهــد داد که آیا ســلاح هســته ای هیچ کاربردی در پیشــبرد 
اهــداف احتمالی و تامین منافــع ملی دارد یا خیــر؟ یا مصداق 

سنگ بزرگ علامت نزدن خواهد بود؟

روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی

نگاه 
 تحلیلگر
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واکنش ها به ادعای دو رسانه غربی درباره تغییرنام خلیج فارس توسط ترامپ

آنچه درباره شایعه تغییر نام خلیج فارس به ترامپ و مشاورانش باید گفت

نویسنده و پژوهشگر سیاسی
صادق زنگنه


